
  
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 

1 
 
 

   
 

Retrieving Suprasegmental Elements in the Qur'an and Their Relationship to 

Sentence-Level Meaning 
 

Dr. Jamal Talebi Gharegheshlaghi (Corresponding Author) 

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Farhangian University, Tehran, Iran 

Email: j.talebi@cfu.ac.ir 

Dr. Sayed Jafar Sadeghi  

Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Farhangian University, Tehran, Iran 

Abstract 

Suprasegmental elements comprise those features that, beyond the lexical level, play a role in determining the speaker’s 

intended meaning, either by disambiguating among multiple interpretations or by facilitating the accurate 

comprehension of meaning. Just as meaning can help identify suprasegmental cues, these cues, in turn, can enhance the 

clarity of meaning. Although the Qur’an has been transmitted to us in written form, as an intentional discourse its 

meanings can undoubtedly contribute to the recovery of suprasegmental elements within the verses; conversely, 

understanding and utilizing these elements can play a part in determining the intended meaning. Using a descriptive-

analytical method and focusing on three specific suprasegmental features—stress, intonation, and pause—this study 

examines sentence-level examples from the Qur’an. The findings indicate that these features can help choose the correct 

interpretation between the two ambiguous possibilities related to a verse. Likewise, based on the meaning of the verse, 

one can determine the placement of stress at the sentence level, the intonation pattern of the discourse, and the 

appropriate points for pause and silence. This study is significant in that no prior exegetical or research work has 

systematically explored the role of suprasegmental elements in determining the intended meanings of Qur’anic verses. 
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بازیابی عناصر زبرزنجیری در قرآن و بررسی ارتباط آن با معنا در 

 سطح جمله
 

 قشلاقی)نویسندهٔ مسئول( دکتر جمال طالبی قره
یران دانشیار گروه آموزش زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ا  

Email: j.talebi@cfu.ac.ir 

 دکتر سیدجعفر صادقی
 استادیار گروه آموزش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 چکیده
تواند  در معندای مدراد گویند ه از میدان عند  معندا یدا میهایی است که فراتر از الفاظ عناصر زبرزنجیری شامل آن دسته از نشانه

توان عناصر زبرزنجیری را دریافدت، ودود معندا نید  بدا بدهگونه که از معنا میتشخیص و کشف معنای صحیح، مؤثر باش . همان
رو که کلامی قص گراسدت، معدانی شود. گرعه قرآن به صورت متن در اوتیار ما قرار گرفته، ازآنکارگیری این عناصر بهتر القا می

توان  در تعیدین معندای گیری از این عناصر میتوان  در بازیابی عناصر زبرزنجیری آیات مؤثر باش ؛ متقابلًا درک و بهرهآن یقیناً می
تحلیلی با تکیه بر مختصات سه عنصر زبرزنجیری؛ شامل تکیه و آهند  وصیفیروش تای بهمراد مؤثر باش . این پژوهش کتابخانه

هایی از آیات قرآن کریم در سطح جمله پرداوتده و بده ایدن نتیجده دسدت یافتده اسدت کده ها با نمونهو درن ، نسبت به تطبیق آن
ح را از دو معندای محتمدل بده به محل تکیه در سطح جملات، آهن  کلام و محل وقف و سدکت، معندای صدحیتوان باتوجهمی

به معنای آیه دریافت که محل تکیه در سطح جملات کجاست، آهن  کلام به عده صدورت و محدل وقدف و دست آورد و باتوجه
روست که تاکنون در هیچ نظر تفسدیری یدا پژوهشدی، عناصدر زبرزنجیدری سکت در ک ام موضع است. اهمیت این جستار ازاین

 رسی یا پیشنهاد نش ه است. برای تشخیص معنای آیه بر
 .درن  آهن ، تکیه، عناصر زبرزنجیری، شناسی،زبان: واژگان كلیدی
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 مقدمه

معرفی کرده و تصریح کرده است که به زبدان عربدی مبدین سدخن « لسان قوم»قرآن کریم، زبان وود را 
درنظرگرفتن اینکه مخاطب  اساس، قرآن با تب یل معانی و معارف متعالی در قالب لفظ و باگفته است. براین

رو، ب یهی است که برای ها تکلم کرده است. ازاینشیوهٔ محاورات عقلایی میان انسانکلام، انسان است، به
بر استفاده از الفاظ؛ اعم شیوهٔ محاورهٔ عقلا رجوع کرد. در کلام بشری، اف وندرک و فهم معانی قرآن بای  به

من ی از عناصر دیگری هستیم که شود، نیازمن  بهرهمیعناصر زنجیری اطلاق ها از واک و واژه و... که به آن
هدای نگارشدی کده در دوران معاصدر که امروزه اگر از علامتدهن . عناننمیوود را در ظاهر الفاظ نشان 

نظروضع و قرارداد ش ه )مانن  علامت سؤال، علامت تعجب و...( استفاده نشود، عه  بسدا درک معندای مد ر
عفدو ززم »بداره وجدود دارد ایدن جملده گوین ه برای شنون ه با اوتلال مواجه شود. مثال مشهوری که دراین

نظر را « نیست اع امش کنی  ده  اما میاست که با قراردادن ویرگول پس از کلمهٔ عفو، معنای رهایی فرد م ر
نظر است. البته این علامتمعنای فرمان اع اقرار گیرد، به« نیست»اگر ویرگول پس از کلمهٔ  ها م شخص م ر

توانن  راهنمای جامع و مانعی تلقی شون ؛ زیرا گاه ممکن است با تب یل کلام گفتاری بده نمیدر همهٔ موارد 
های فهم مقصود متکلم، مانن  تکیه واژگان در یک جملده ندامعلوم باشد  و موجدب نوشتاری، بروی نشانه

 درست شود. بسا ناهای متع د و عهبرداشت
های پیشدین، از بدر محداورات عقلایدی اسدت کده در مدتن رسدی ه از نسدلقرآن کلامی کهدن و مبتندی

نبدودن دلیدل همدراههای امروزی در آن استفاده نش ه و موارد زیادی در آیدات آن وجدود دارد کده بدهعلامت
رو ززم سا نادرست شدود؛ ازایدنبهای متع د و عهتوان  سبب برداشتمیهای مورد استفاده در گفتار نشانه

هدایی شدود، پژوهشمیاطلاق « عناصر زبرزنجیری»های غیرلفظی که به آن نمای  دربارهٔ اهمیت نشانهمی
 صورت گیرد. 

صوت  برای تعریف عناصر زبرزنجیری ززم است ابت ا صوت و آوا را تعریف کنیم. در دانش آواشناسی،
آوا و  1آنکده بده تات آن پدی ببدریم.کندیم، بدیاز راه قوهٔ شنوایی درک مدی ای است طبیعی که اثر آن راپ ی ه

هدای شود. پس از تعیین مختصدهتقسیم می« آواهای زبرزنجیری»و « آواهای زنجیری»اصوات به دو گروه 
گنجد ؛ زیدرا یک از واح های زنجیری نمیمان  که در هیچآوایی زنجیری، تع ادی مختصهٔ آوایی به جا می

ها در زنجیرهٔ گفتدار متییدر اسدت. شون ، ثانیاً جایگاه آنزمان با بیش از یک واح  زنجیری تولی  می هماوزً 
ها به واح هایی نیاز داریم که متفاوت از واحد های زنجیدری درنتیجه، برای تعریف و توصیف این مختصه

از ترکیدب عند  مختصدهٔ  ان . واح های زبرزنجیری ممکن اسدتباش  که به واح های زبرزنجیری موسوم
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شناسدان بدر سدر عناصدر زبرزنجیدری میدان زبدان 2شدون ، سداوته شدون .آوایی که اغلب با هم پ ی ار می
تدوان در ایدن پدژوهش سده های واص قدرآن مدیبه نظر بیشتر آنان و ویژگینظر وجود دارد. باتوجهاوتلاف  

 عنصر را نام برد: تکیه، آهن  و درن .
توانن  در درک و های آوایی میعنوان نشانهان داده است که عناصر زبرزنجیری بههای متع د نشپژوهش

گوی وکشف م لول کلام و رفع ابهامات آن تأثیر فراوان داشته باشن . مطابق بروی تحقیقات، در زمان گفت
د تعبیدر دیگدر، حد ودرص  غیرکلامی است. بده 55درص  صوتی و  38درص  آن کلامی،  7رودررو، تنها 

فرضدیهٔ پدژوهش  3گیدرد.هدای آن صدورت مدیدوپنجم ارتباط و انتقال مقصود از طریدق صدوت و ویژگدی
توانن  سبب رفع ابهام های نوایی )زبرزنجیری( می( آن بود که ویژگی1999) 6و فردریچی 5آلتر 4استنهوور،

نوایی در رفع ابهدام  هایشنی اری، نقش ویژگی-دستوری جمله شون . در پژوهشی دیگر، با ماهیت ادراکی
 7زدایی اسدت.های مبهم بررسی و مشخص ش  که ک ام ویژگدی ندوایی در فارسدی عامدل ابهداماز ساوت

هدای بند ی کلمدات در سداوتترین انواع ابهام، ابهام ساوتاری است که ناشی از نحوهٔ گدروهازجمله رایج
زجملده عناصدر زبرزنجیدری را در هدای ندوایی، اشد ه، نقدش نشدانهنحوی ب رگتر است. مطالعدات انجدام

  8زدایی از عبارات دارای ابهام ساوتاری تأیی  کرده است.ابهام
عناصر زبرزنجیری از عواملی هستن  که بر بلاغت کلام دزلت دارن ، با تکیه بر این نکته که بلاغت به 

ای آن است که معنایی دیگر، می ان بلاغت هر کلامی گویعبارتمفهوم رسابودن کلام در دزلت است که به
کن  یا نه؟ اهمیدت ایدن عناصدر و میکه گوین ه از آن کلام اراده کرده، همان است که مخاطب نی  دریافت 

های قرآن درک کرد. برای مثال، ترجمهٔ مکارم شیرازی توان با اشاره به بروی ترجمهمینقش آن در بلاغت را 
نَ هُ حُسنُ الْمَآب»از عبارت  اما در حقیقدت ترجمدهٔ « و سرانجام نیک ن د و است»عنین است:  9«وَاللهُ ع 

ازسلام که فیضاست، نه عبارت قرآنی مذکور. درحالی« حسن المآب عن  الله»ش ه مربوط به عبارت ارائه
عنوان یکدی از عناصدر زبرزنجیدری اسدت، با توجه دقیق به ترکیب جمله و درک معنایی که ناظر به تکیه، به

روشن است کده در « و ن د و است جای بازگشت نیکو.»گونه معنا کرده است: ی یادش ه را اینعبارت قرآن
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 المآب به و اون  کاملًا مشهود است. معنای اویر، مسئلهٔ انحصار اوتصاص حسن
شناسدی دارد. بداوجود آنکده قدرآن تنهدا بدهتفسیر قرآن نی  عنین است و ارتباط تنگاتنگی با دانش زبان

های ی متنی در اوتیار ما قرار گرفته است، که مشتمل بر عناصر زنجیری کلام است، لیکن دادهصورت میراث
کنن هٔ مختصات غیرمتنی و گفتداری آن اسدت. نموندهٔ بدارز ایدن شود که روشنفراوانی پیرامون آن یافت می

عگدونگی ادای حدروف،  ها، روایات فراوان دربارهٔ قرائت قرآن است که با بیان ج ئیات، به ضبط و ثبتداده
تدوان براسداس اطلاعدات م بدور، بده بازیدابی و که می 10ان ها پرداوتهحرکات و کلمات و وصوصیات آن

 ها اق ام کرد. های یادش ه و ادای صوتی آنبازنمایی قرائت
افتد . ها و تمیی  سره از ناسدره مدؤثر توان  در بازشناسی، بازیابی و بازنمایی بافتدیگر، معنا میازسوی

هدای تشدخیص که بروی از مفسران، عرضهٔ روایات سبب ن ول به مضدامین آیدات را یکدی از شدیوهعن ان
توان  در تعامدل بدا رس  ازجمله عواملی که میاساس، به نظر میبراین 11دانن .صحت یا سقم این اوبار می
تشدخیص معدانی صدحیح را  های کلامی و مقامی معاضد  در تفسدیر آیدات،معانی قرآن و با نگاه به بافت

 عنوان مختصات نوایی آیات قرآن است. متقابلًا ابهدامتسهیل و ت قیق کن ، استفاده از عناصر زبرزنجیری به
 ابهام گونهاین معموزً  گونه تفسیر کرد. بافت کلام سه یا دو بتوان را نوایی ساوتار یک که شودمی ایجاد وقتی

کده در های گوناگون نقش مهمی دارد، عنانیقیناً در رفع ابهام در زبان عناصر زبرزنجیری نی  12زدای .می را
های زدایی از عبارتهای تولی ی و درکی )شنی اری( مشخص ش  که تکیه، در ابهامای از آزمایشمجموعه

  13مبهم فارسی نقش دارد.
دارد، این نوشتار درصد د  به اینکه تعامل دوسویهٔ یادش ه دربارهٔ هر متن قص گرایی طبیعتاً وجودباتوجه

هدایی از آیدات قدرآن، بده بازنمدایی واحد های ش ه در تفاسدیر دربدارهٔ نموندهبه معانی بیاناست که باتوجه
گیدری از زبرزنجیری در قرآن کریم بپردازد و اثرپذیری معنا از واح های مذکور را نید  نمایدان سدازد. بهدره

تبدع آن، نمایاند ن توان  از جهات مختلف به معنا و بدهکه می اوتلافات تفسیری در این زمینه، به این علت
ها یاری رسان ، ویژگی مهم این نوشتار است. ضدرورت انجدام پدژوهش ازآنوکیف آنعناصر یادش ه و کم

جانبده از جامان ه از عصر پیامبر اکرم)ص( با استم اد جامع و همهمثابهٔ متنی بهروست که اگر قرآن کریم به
کلامی و مقامی تفسیر شود، م لوزت آن به همان صورت که مراد و اون  متعال بوده، روشدن و  هایبافت

هدای گونداگون، ازجملده در ابهامات آن برطرف وواه  ش  که البته این، امدری مطلدق نیسدت و بده مؤلفده
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تدوان از ش ه میهای کلامی و مقامی  شناوتهها بستگی دارد. در این مسیر، در کنار بافتبودن بافتدسترس
عوامل دیگری نی  برای کشف م لوزت و رفع ابهامات معنایی قرآنی بهره جسدت کده عناصدر زبرزنجیدری 

 هاست. ازجملهٔ آن
توان با درنظرگدرفتن معندا بده بازیدابی عناصدر هاست: عگونه میبه این پرسش این نوشتار در پی پاسخ

توان  متقابلًا در درک معنای درسدت از آیدات، ونه میزبرزنجیری در قرآن پرداوت؟ عناصر زبرزنجیری عگ
 ویژه در موارد اوتلافی یاری رسان ؟ به

اند  بدهک ام نتوانسدتههایی عن  یافت ش  اما هیچدر وصوص پیشینهٔ بحث بای  گفت: گرعه پژوهش
النبدر فدی »شد  نامهٔ ارجانبه به پرسش یادش ه پاسخ دروور دهن . برای مثال، در پایانصورت جامع و همه

، موضوع تطبیقی ارزش واجی تکیه، آن هم از نوع هجایی، متفاوت از «العربی و تطبیقاتها فی القرآن الکریم
تنهدا کلیداتی دربدارهٔ « ظاهرة النبر فی القدرآن الکدریم»در مقالهٔ عربی  14پژوهش حاضر بررسی ش ه است.

 30را در مح ودهٔ ج ء « تنییم»و « نبر»عنصر  پژوهشگران دیگری دو 15پ ی هٔ تکیه در قرآن بیان ش ه است.
در یدک  16ان .ان  و غالباً بر نبر هجایی در کلمات و نی  بُع  موسیقایی دو عنصر مذکور پرداوتهبررسی کرده

کسان پرداوته شد ه را بده حدوزهٔ مشدترک معندا و و موارد بیدان پژوهش نی  نویسن گان تنها به بررسی نقش آ
در پژوهشی هم نقش تکیهٔ هجایی در تیییر معدانی  17ان .ت و جملات اوتصاص دادهتلاوت؛ اعم از کلما

آثار دیگری نی  وجود دارد کده  18واژگانی قرآن کریم بررسی ش ه که وارج از مح ودهٔ جستار حاضر است.
ند ، اهای مذکور غالباً به تأثیر بروی از عناصدر زبرزنجیدری در معندا و تفسدیر آیدات پرداوتدهمانن  تحقیق

که این جستار درص د تبیین عکس این فراین  نی  هست و موضوع آن، معناشناسی جمدلات اسدت، درحالی
ش ه به بررسی جامع همهٔ عناصر زبرزنجیری در ارتبداط های انجامیک از پژوهشنه کلمات. همچنین هیچ

 ان ، لذا این نوشتار از تحقیقات پیشین متمای  است. با قرآن نپرداوته
شناسدی جستن از منابع تخصصدی زبدانتحلیلی، ضمن بهرهروش توصیفیای و بهحقیق کتابخانهاین ت

ها با عناصر زبرزنجیری با تکیه بر منابع تفسیری، های قرآنی و تطبیق آنبرای بیان مفاهیم نظری و ارائهٔ نمونه
 پردازد.ها و نهایتاً تحلیل و استنتاج میبه بررسی و مقایسهٔ دی گاه

به تعریف عناصر زبرزنجیری و جایگاه آن در محاورات عقلا و بر مبندای بداور بده ل آنکه، باتوجهحاص

                                                 
 . النبر فی العربیة و تطبیقاتها فی القرآن الکریم. عبسی، 14
 .121-101، «ظاهرة النبر فی القرآن الکریم». کیانی و رحمانی، 15
 .64-49، «قرآن کریم 30واکاوی ایقاع نبر و تنییم در ج ء». غیبی و پرشور، 16
کسان». حی ری و علینژاد عمران، 17  .16-1، «ال معانی و تلاوت معنامحور قرآن کریمها در انتقنقش آ
 . 216-193، «ق رت تکیۀ هجایی در تیییر معانی واژگانی قرآن کریم». فرع شیرازی، 18
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ترین عنوان مهماینکه زبان قرآن نی  منطبق بر همین گونه محاورات است، سه عنصر تکیه و آهن  و درن  به
ز نظدرات تفسدیری مفسدران گیدری او مشهورترین عناصر زبرزنجیری با آیات قرآن تطبیق داده ش ه و با بهره

های تفسیری، عناصدر زبرزنجیدری را در توان با تکیه بر دی گاهمیشود که از یک سو، میگوناگون مشخص 
آیات قرآن کریم در کنار عناصر زنجیری تاح ودی یافت و در وهلهٔ دوم، ارتبداط معندایی ایدن عناصدر را بدا 

توان از عناصر زبرزنجیری در تدرجیح می این رهگذر معانی آیات در سطح جمله بررسی کرد. همچنین، از
ش ه در تفاسدیر بروی معانی در مواردی که تع د معنا وجود دارد یا تشخیص درستی یا نادرستی معنای بیان

 قرآن بهره جست. 

 . مروری بر مفاهیم نظری1

یدن صدفت وداص؛ شدود. اتر تلفظ میدر تلفظ یک کلمه یا عبارت، یک یا عن  هجا برجستهأ. تکیه: 
مدثلًا وقتدی در  19گویند ؛مدی« تکیده»یعنی هجاها، موجب انفکاک اج ای کلام از یک یگر است و بد ان، 

آن ادا کندیم، تقسدیم حسب آنکه هجای سدر را بدا برجسدتگی یدا بدی، به«از سرگذشت»گوییم: فارسی می
« سدر»شود. اگر بده   مختلف میتبع آن، معنای عبارت نیپذیرد و بهاصوات این عبارت به کلمات تیییر می

شود و اگر آن را ب ون این برجستگی ادا کنیم، ج ئی از برجستگی ب هیم، این هجا کلمهٔ مستقلی ادراک می
کلمدهٔ واحد  شدمرده و معندای « ت-تش-گ-سدر»آی  و مجموع هجاهدای کلمهٔ پس از وود به شمار می

، کده در میدان قد ما غالبداً دربدارهٔ ادای «النّبر»ح در بروی منابع، از اصطلا 20شود.واح ی از آن ادراک می
حرف، ازجمله هم ه، با ش ت و سنگینی و بلن ی کاربرد داشدته اسدت، در کداربردی ندوین، معدادل تکیده 

نبدر »و « نبدر صدرفی»ترتیب اصدطلاحات استفاده ش ه و برای تقسیم دوگانهٔ تکیه در کلمات و جملات، به
و برای تکیه « نبر الکلمه»گاهی نی  برای تکیه در کلمات، از اصطلاح  21است. به کار رفته« سیاقی یا دزلی

کید ی و  22استفاده ش ه است.« نبر الجمله»در جملات، از اصطلاح  همچندین گوندهٔ اویدر بده دو ندوع تأ
کی ی فراتر از نوع تقریری است.   23تقریری تقسیم ش ه که ازنظر ش ت، نوع تأ

های گفتار در یک زمان، در نهایت فعالیت هستن  که موجدب امی ان امدار، تمهنگام تلفظ هجای تکیه
کی ی که نسبت به  24شود ص ا بلن  و واضح باش .می تکیه ازنظر کمیت انواع متع دی دارد، ازجمله تکیهٔ تأ

                                                 
 .62، تاریخ زبان فارسی. ناتل وانلری، 19
 .62، تاریخ زبان فارسیناتل وانلری، . 20
 .31، النّبر فی العربیه. عبسی، 21
 .188د187، ه عند علماء العرب و الدرس الصوتی الحدیثالدراسات الصوتی. بهنساوی، 22
 .31، النّبر فی العربیه. عبسی، 23
 .157، آواشناسی زبان عربی. انیس، 24
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ای دیگر انواع تکیه، در یک زنجیرهٔ آوایی معیّن، از ح اکثر فشدار هدوا و تیییدرات زیروبمدی و کشدش واکده
  25شود.بر آن، رساتر از همهٔ هجاهای آن زنجیره شنی ه می شود و هجای تکیهمیته ساو

 در تکیده 26ساوتن یک هجای کلمه است نسبت به هجاهای دیگر همان کلمه.، برجسته«تکیهٔ کلمه»
تکیده روی همدان « قُدم»هجدایی، مانند  کلمات تک مثلًا در است؛ ثابت قواع ی پیرو   عربی زبان در کلمه

حال، تکیهٔ کلمه معموزً در مسئلهٔ قرائت قرآن و از منظدر موسدیقایی و هندری بحدث و بااین 27ش است.بخ
رعایت آن، در مسئلهٔ تفسیر قرآن در سطح تخصصی سبب شبههٔ معنایی نبوده اسدت. شود و ع مبررسی می

 مشدخص آن را بدودنفعدل یا اسم کلمه، وزن و است اشتقاق نظام برمبتنی عربی زبان که دلیل این به شای 
 تدواننمدی امدا ن اشدته باشد ، مهم عن ان نقشی کلمات معنایی بُع  این ظهور در کلمه، در تکیه کن .می

  28کرد. انکار جملات عربی در را تکیه معنایی کارکرد
شون ، هریک تکیهٔ مخصوص وود را دارند  امدا هنگدامی کده در گدروه تنهایی تلفظ میها بهوقتی واژه

تر از دهن . در هر جمله، یک واژه برجستهها تکیهٔ وود را از دست میسازن ، بیشتر آنن  و جمله را میآیمی
شود ای که تکیهٔ جمله روی آن است سبب میگوین . واژه« نقطهٔ اطلاع»شود که به آن ها تلفظ میدیگر واژه

ساوتن یکی از عناصر جمله است برجسته« ملهتکیهٔ ج»های بع  از آن از میان برود. بنابراین، که تکیهٔ واژه
هدا یابد  کده در هدر جملده، یکدی از واژهاساس موجودیت میتکیهٔ جمله براین 29نسبت به عناصر دیگر آن.

 شود؛ مثلًا در جملهٔ دو ج ئی در فارسی، تکیهٔ جمله روی فعل است.تر تلفظ میبرجسته
کی ی. در یا نقش دارد دهن گیتباین نقش رد،گی قرار جمله هایوابسته از یکی روی وقتی تکیه  حالت تأ

ای بدا ها، این و نده آن، هدر دو بده مجموعدهحالت عموم کن . دررا القا می« این و نه آن»معنای  اول، جمله
دهن گی تکیده اعضای مح ود تعلق دارن  که برای شنون ه معلوم و دروور  شناسایی است اما گاه نقش تباین

 تکیده کن . این نوعمشارکت می جمله دزلت در گفتار، سبک طریق تکیهٔ جمله، از 30یست.کاملًا آشکار ن
هذا »برای مثال، جملهٔ  31کن .را مشخص می جایگاهش کلام، ترکیب اما گیردمی قرار کلمه هجاهای روی

 باشد ، فدیمن جملده اگر یعنی کن ؛می مشخص را معنایش تکیه، ادا شود، گفتاری صورتبه اگر« ما أردتُهُ 
 وواه  بود. « أردته»روی  تکیه باش ، جمله مثبت اگر و« ما»روی  تکیه

                                                 
 .123، آواشناسی )فونتیک(شناس، . حق25
 .31د30، «تکیه جمله در جملهٔ سادهٔ فارسی»فر، . و اعی26
 .46، الدلالة علم ضوء فی اللغوی التحلیل؛ عکاشه، 1/52، هاصرف و نحوها و العربیه الاصوات فی المحیط. انطاکی، 27
 .82، «عربی زبان در زبرزنجیری و زنجیری هایواح  کارکرد». زرکوب و همکاران، 28
 .45، «تکیهٔ جمله در جملهٔ سادهٔ فارسی»فر، . و اعی29
 .45، «تکیه جمله در جملهٔ سادهٔ فارسی»فر، و اعی. 30
 .47د46، الدلالة علم ضوء فی ویاللغ التحلیلعکاشه، . 31
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 تدواننمدی را نوشتار عون تکیه رود. درمی کار به محاوره در معموزً  دهن هتباین یا مؤک  نوایی ساوتار
کی  بیان داد، برای نشان  از . یکدیشدودمدی اسدتفاده سداوتارهای وداص یدا تعبیرات از معموزً  تباین یا تأ

 را گویند ه مقصود ووانن ه که است آن از ناشی شعر وجود دارد متن، به وصوص ووان ن در که مشکلاتی
ایدن »بخوان ؛ مانند   مطلوب نوای به و کن  استنباط را دهن هتباین یا تکیهٔ مؤک  نتوان  و نکن  درک درستیبه

روی  تکیده نیسدت کده روشن این جمله کاملاً  ، در«رویام میهمه رسوا تو مرا وواستی/حال که رسوا ش ه
کی ی« تو» دربارهٔ جایگاه تکیه در زبان عربدی در دوران اولیدهٔ اسدلام دلیدل و  .دهن گیدارد یا تباین نقش تأ

حال، قاریان مصری معاصر در ان . درعینیک از نویسن گان گذشته ب ان نپرداوتهشاه ی نیست؛ زیرا هیچ
کنن  که شای  برگرفته از شدناوت جایگداه تکیده در کلمدات عربدی نونی تبعیت میقرائت وود معموزً از قا

  32است.
که گاه از آن با عنوان نواودت یدا  33، دیگر واح  زبرزنجیری در کلام است«آهن » ب. آهنگ کلام:

ندام  عندوان معدادل آنبه« التنییم»در میان اصطلاحات آوایی زبان عربی، از واژهٔ  34است. لحن نی  یاد ش ه
های تواتر و دامنهٔ ارتعاش به دست شود که از ترکیب مختصهبه زیروبمی در کلام اطلاق می 35شود؛برده می

شدود. هرعده دامندهٔ تر شنی ه مدیآی . هرعه تع اد تواتر بیشتر باش ، آوا زیرتر و هرعه کمتر باش ، آوا بممی
زیدروبم در  36شدود.د، آوا نارسداتر شدنی ه مدیتر شود، آوا رساتر و هرعه مح ودتر شدوارتعاش نی  گسترده

گویند . آواشناسی انواع گوناگون دارد که تیییر ارتفاع و زیروبمدی صدوت را در ادای جملده، آهند  آن مدی
های جمله و وسیلهٔ تجلی احساسدات و عواطدف گویند ه اسدت. بده ایدن ترتیدب، آهند  آهن  از ویژگی

دهد ، بدا یکد یگر که احساسات متفاوت را نشدان مدی جملات وبری، پرسشی، عاطفی، تعجبی و امری،
شدود؛ یعندی اگدر ای برای آن جملده مدیتفاوت دارد. آهن  در جمله موجب پ ی آم ن معنای ضمنی  ویژه

ای درست را دارد، با عن  آهن  متفاوت گفتده شدود، هدر ها که صورت نحوی جملهزنجیرهٔ یکسانی از واژه
با زیروبمی « حسن رفت»همراه وواه  داشت. برای مثال، اگر جملهٔ های بآهن  واص معنای ضمنی ویژه

افتان بیان شود، معنای وبری وواه  داشت، اما اگر با زیروبمدی وید ان ادا شدود، معندای سدؤالی وواهد  
 37داشت.

انیس معتق  است که تحقیق دربارهٔ زیروبمی ص اها و تسلسل آن در زبان عربی نیازمن  کمک موسیقی
                                                 

 .158، آواشناسی زبان عربی. انیس، 32
 .127د126، آواشناسی )فونتیک(شناس، . حق33
 .68، 51، ساخت زبان فارسی. ابومحبوب، 34
 .82، «عربی زبان در زبرزنجیری و زنجیری واح های کارکرد». زرکوب و همکاران، 35
 .127د126، آواشناسی )فونتیک(شناس، . حق36
 .127د126، آواشناسی )فونتیک(شناس، . حق37
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نظدر دیگدر، دربدارهٔ آن اتفداقعبارتان ؛ بهرب است اما تاکنون آنان به یک گام موسیقی دست نیافتهدانان ع
توان تاح ودی نسبی به آهن  کلام دست یافدت و برودی آیدات و جمدلات قدرآن را حال، مین ارن . بااین

تواند  بدا ت قدرآن مدیبراساس موارد مشترک، از لحاظ آهن  کلام تحلیل کرد، لذا درک معنای بروی از آیا
   38آهن  و لحن پیون  داشته باش .

یدا « درند »: یکی دیگر از عناصر زبرزنجیری که زبدان ممکدن اسدت از آن اسدتفاده کند ، ج. درنگ
هدای شود، بلکه از تیییر در مختصههای آوایی مشخصی ساوته نمیسکوت کوتاه است. درن  از مختصه

، دمی گی، داکرفتگی، واک اری و... در مرز دو واح  آوایی ب رگتر از آوایی متفاوت از قبیل کشش، نادمی گی
اگدر درند  بعد  از « man’zur’dâram»آی . بدرای مثدال، در زنجیدرهٔ گفتدار همخوان و واکه به دست می

«man»  است، اما اگر درن  بع  از « من زور دارم»باش ، این جمله، آوا نوشتهٔ جملهٔ فارسی«man’zur »
  39وواه  بود.« منظور دارم»جمله، آوانوشتهٔ جملهٔ فارسی  باش ، این

در قرآن کریم فارغ از اینکه زبان آن عربی است، موضوع درن ، ضدابطهٔ وداص ودود را دارد و از ایدن 
طور گسترده به آن تسری داد. آنچه در قرائدت قدرآن شناوتی در مبحث درن  را بهتوان قواع  زبانمنظر نمی

و در نوبدت دوم « سدکت»عندوان عنصدری زبرزنجیدری دارد در نوبدت اول، با درند  بده کمترین فاصله را
 است. « وقف»

 . ارتباط متقابل تکیه با معنای آیات2

توان  سبب شناوت بهتر معنای آیات شود و متقابلًا معنای آیه، تکیدهٔ جملده را تکیه در سطح جمله می 
ی  »مشخص سازد. برای مثال، معنای عبارت  دهُ »»در آیهٔ « ةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح  تُرر ن  ةَ مَنْ حَمَلْنا مَدعَ نُدوح  ن  ی  تُرر

اسدرائیل یاب . بنا بر وجده اول؛ یعندی بده بندیبرحسب وجوه مختلف اعراب تفاوت می 40«کانَ عَبْ اً شَکُوراً 
در این صدورت،  41ر ن هن .دستور دادیم که تریهٔ کسانی را که با نوح بر کشتی سوار کردیم، مورد اعتماد قرا

اسرائیل وواسته ش ه بود جد  ود ا را وکیدل نگیرند . عبارت مذکور توضیح آیهٔ پیشین وواه  بود که از بنی
ها را با نوح )در مخصوصاً فرزن ان کسانی است که آن« من دونه»کن  که مقصود از حال در این آیه بیان می

ةَ »ین عبارت، روی واژهٔ . با این تفسیر، تکیه در اکشتی( برداشتیم ی  به وجه  42نخواه  بود. بیشتر مفسران« تُرر
ةَ »دوم گرایی ه و واژهٔ  ی  ای تریهٔ کسانی کده بدا ندوح در کشدتی »ان ؛ ب ین معنا: را منادا و منصوب دانسته« تُرر
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یلًا »با این تفسیر، « حملشان کردیم، ج  من کسی را وکیل نگیری . ةَ مَنْ »و « وَک  ی  دو مفعول برای «  حَمَلْناتُرر
ذُوا» فعل  خ 

ةَ مَنْ حَمَلْندا مَدعَ نُدوح  »وواهن  بود. البته در هر دو صورت، تکیه در عبارت « تَت  ی  روی واژهٔ « تُرر
ةَ » ی   قرار وواه  گرفت. « تُرر

ذ  الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ فَأُو وَ الْوَزْنُ »نمونهٔ دیگر، آیهٔ  حُونَ یَوْمَئ  كَ هُمُ الْمُفْل  است. در ایدن آیده،  43«لئ 
مید ان »قرار گیرد، معنا عنین وواه  بود: « الْحَقُّ »توان  متفاوت باش . اگر روی کلمهٔ تکیه براساس معنا می

دیگدر، دالّ مرکد ی آیده در ایدن برداشدت، عبدارتبده« و معیار سنجش در آن روز، حدق و حقیقدت اسدت.
  45شود.در میان مفسران متق م نی  عنین برداشتی یافت می 44ست.معیاربودن حق در سنجش ا

کردن در آن روز حق اسدت و واقدع وزن»باش ، معنای آیه عنین وواه  بود: « الْوَزْنُ »اما اگر تکیه روی 
در این صورت، واژهٔ مذکور معنای مص ری وواه  داشت و مقصود از وزن، تدوزین وواهد  « وواه  ش .

... وَ کَفی»آیهٔ طباطبایی  46بود. یامَة  یَوْم  الْق  سْطَ ل  ینَ الْق  ینَ  وَ نَضَعُ الْمَواز  ب  نا حاس  را دلیلی بر این برداشت  47«ب 
که این معنا پذیرفتده شدود، تکیده بدر کلمدهٔ لذا درصورتی 48ازعمال معنا کرده است.دانسته و وزن را توزین

 معنایی آیه وواه  بود. قرار گرفته و واژهٔ مذکور مرک  ثقل « الْوَزْنُ »
ه  رَبّ »دربارهٔ آیهٔ 

ل  ینَ  الْحَمُْ  ل  توان تکیه را روی دو کلمه در نظدر گرفدت کده براسداس نی  می 49«الْعَالَم 
ده  »و مطابق برداشت دوم، معنای محدوری آیده، کلمدهٔ « الْحَمُْ  »برداشت نخست، دالّ مرک ی آیه، واژهٔ  ل  « ل 

همهٔ حم ها از آن و اون  »و معنا عنین است: « الْحَمُْ  »تکیه روی  50نخستاست. با درنظرگرفتن معنای 
 گونه حم ی نیست که به و اون  تعلق نگیرد.؛ یعنی هیچ«رب العالمین است.

همهٔ حم ها، تنها از آن و اون  است که رب العدالمین »شود: اما طبق برداشت دوم، آیه عنین معنا می
ه  » لذا تکیه نی  روی کلمهٔ « است.

ل  یاب  و گیرد. در این تفسیر، حم  به و اون  یکتا اوتصاص میقرار می« ل 
شدود؛ زیدرا شون . این برداشت با سدیاق آیدات نید  تأیید  مدیدیگران از شایستگی حم ش ن کنار نهاده می

ینَ  رَبّ »عبارت  شایسدتهٔ من لهٔ تعلیل برای اوتصاص حم  به و اوند  اسدت؛ پدس حمد ، تنهدا به« الْعَالَم 
کی  بر اوتصاص حم  بده ود ای یکتدا، و اون  است، زیرا اوست که رب عالمیان است. به تعبیر دیگر، تأ
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فدن « لله»در عبارت  51حاوی مفهوم نفی شرک نی  است. سخن اغلب مفسران، گویای عنین معنایی است.
  52اوتصاص به کار رفته است تا دزلت کن  که همهٔ حم ها مختص و اون  است.

یعْبُُ ون  »ونهٔ دیگر، آیهٔ نم  ل 
ز  ن  وَ ازْنسَ ن  یعْبُدُ ون  »اسدت. عبدارت  53«وَ مَا وَلَقْتُ الج  ترکیبدی از زم « ل 

تعلیل+ فعل مضارع منصوب یعب ون که نون آن به نشانهٔ نصب محذوف است+نون وقایده+یای مدتکلم کده 
هدا ایدن اسدت کده تکیده را روی فعدل یکی از ودوانش 54به است، اما یای مذکور حذف ش ه است.مفعول

کی ی دارد و معنای آیده عندین مضارع منصوب؛ یعنی یعب ون در نظر گیریم که براین اساس، تکیه کارکرد تأ
و محل  55به تعلیل موجود در آیهباتوجه« و من جن و انس را نیافری م، مگر آنکه مرا عبادت کنن .»شود: می

است. اما ووانش دیگدر از آیده، ضدمن آنکده « عبادت»ن و انس، تکیه در ووانش دوم، ه ف از آفرینش ج
نهد  و عندین نماین گی از یای متکلم محدذوف مدیعبادت را ملحوظ داشته، تکیه را بر نون وقایه مکسور به

در این معنا، تکیده « عبادت کنن .« مرا»و من جن و انس را نیافری م، ج  آنکه »زن : معنایی را از آیه رقم می
کن . پس عون و ا والق جن و انس است، فقط او س اوار را القا می« این و نه آن»این دارد و معنای نقش تب

 پرستش است نه کس یا عی  دیگر. 
نمای  که بر حالت دوم و نقش تباینی تکیه در آن عنایتی ش ه در شماری از تفاسیر عنان میمطالب بیان

مؤید  ایدن برداشدت قریندهٔ متندی  56ان .دالّ مرک ی آیه دانستهان  و صرف توجه به عبادت و اون  را ن اشته
است؛ اوزً رویکرد کلی آیات قرآن در باب عبودیت و عبادت، عموماً بر توحی  و نفی شدرک توأمدان اسدت؛ 

ی شَیئاً »مانن  آیهٔ  ی، وَ زَ یشْر کونَ ب  کی  بر عبدادت و اوند ، شدرک را نید  از او  57«یعْبُُ ونَن  دور که در عین تأ
تدر عنوان قرینه نقش روشنی دارد. برای مثال، عند  آیده پدیشبر اینکه، سیاق آیات نی  بهدانسته است. اف ون

کی  ش ه است که در کنار الله، و ای دیگری را قرار ن هی . در آیدهٔ بعد  نید  تصدریح شد ه اسدت کده  58تأ
دت و عبودیت نی  باش . در ودود توان  صلاحیت عبادهن ه است و مفهوم آن میو اون  یکتاست که روزی
کاررفته حاکی از آن است که شایستگی عبادت و عبودیت، از آن کسی است کده آیهٔ مورد بحث نی  تعلیل  به

در « کلبدی»اند . از آفرینن ه است، نه کس یا عی  دیگر. شمار دیگری از مفسران، بر همین معنا اشاره کدرده

                                                 
 .1/113، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم؛ طبرانی، 1/31، التبیان؛ طوسی، 1/46، جامع البیان. طبری، 51
 .1/24، نحویة هامةالجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه مع فوائد . صافی، 52
 .56. تاریات: 53
 .4/2310، اعراب القرآن الکریم. علوان، 54
 .9/398، التبیان. طوسی، 55
 .353، زمنینابیتفسیر ابنزمنین، ابی؛ ابن27/8، جامع البیان. طبری، 56
 .55. نور: 57
 .51. تاریات: 58



           227 /...ارتباط آن با معنا در  یدر قرآن و بررس یریعناصر زبرزنج یابیباز؛ ، صادقییقشلاققره یطالب             

 

یعْبُُ ون  »بیان معنای  هدم  مجمعع البیعاندر  59«لیوحّ ون؛ ازّ تا مرا یکی گویند .»ش ه است: عنین نقل « ل 
یعنی من جن و انس را ولق نکردم، ج  برای عبادت وویش؛ معنایش این است کده تنهدا مدرا »آم ه است: 

  60«عبادت کنن .
ینُ »آیهٔ  ة  الْمَت  اقُ تُو الْقُو  ز  هَ هُوَ الر  ن  الل  محل تکیه دروور  توجه است. اگر  در همان سوره نی  از لحاظ 61«ن 

اقُ »تکیه روی واژهٔ  ز  کی  و عنین معنایی به دست می« الر  هماندا »آی : قرار گیرد، بر رزاقیت و اون  در آیه تأ
  62نمای .این معنا در بروی تفسیرها نی  رخ می« دهن ه و صاحب نیروی استوار است.و اون  روزی

تنها و اون  است که روزی»قرار گیرد، معنای آیه عنین وواه  بود: « للها»اما اگر تکیه بر کلمهٔ جلالهٔ 
طبق این معنا، آیه بر حصر در رازقیت و اون  دزلدت دارد. ضدمیر « دهن ه و صاحب نیروی استوار است.

شدود؛ تر مینمایان« الله»اساس، نقش تباینی تکیه بر که براین 63نی  دلیلی بر حصر در آیه است« هو»فصل 
کی  میهب ازجمله  64کنن ،تعبیر دیگر، کسی ج  و اون  رازق نیست. آیات دیگر در سیاق نی  بر نفی شرک تأ

ها )مشرکان( روزی نخواسته است. به ج  این، در مواضع دیگری از کن  و اون  از آنآیهٔ پیشین که بیان می
ینَ »ان شد ه اسدت، مانند : قرآن نی  رازقیت و اون  دلیلی بر شایستگی او در عبودیت و عبدادت بید دذ  ن  ال  ن 

زْقَ وَ اعْبُدُ وهُ  ه  الرر
نَْ  الل  زْقاً فَابْتَیُوا ع  کونَ لَکمْ ر  ه  ز یمْل 

نْ دُون  الل  در شدماری از تفسدیرها، بدر  65.«تَعْبُُ ونَ م 
تکیهٔ تباینی  هاو این دی گاه 66حصر موجود در آیه و اینکه ج  و اون  رازقی وجود ن ارد، تصریح ش ه است

 کنن . را تأیی  می« الله»بر واژهٔ 

 . ارتباط متقابل آهنگ كلام با معنای آیات3

ها، عبدارت یکی از نمونه 67توان  با آهن  و لحن پیون  داشته باش .درک معنای بروی از آیات قرآن می
ي» ا جَن  عَ »در آیات زیر است که سه مرتبه تکرار ش ه است: « هذا رَبر یْلُ رَأیفَلَم  دي  لَیْه  الل  کَوْکَباً قالَ هدذا رَبر

نْ لَمْ  ا أَفَلَ قالَ لَئ  ي فَلَم  غاً قالَ هذا رَبر ا رَأَی الْقَمَرَ باز  لینَ*فَلَم  بُّ الْْف  ا أَفَلَ قالَ ز أُح  نيفَلَم  نَ  یَهْ   کُونَن  م 
َ
ي لََ رَبر
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مْسَ  ا رَأَی الش  ینَ*فَلَم  الر دي بَدر الْقَوْم  الض  نر دا أَفَلَدتْ قدالَ یدا قَدوْم  ن  کْبَدرُ فَلَم  دي هدذا أَ غَةً قالَ هذا رَبر دا  باز  م  ءٌ م 
مطابق این آیات، ابراهیم)ع( در مواجهه با پرستن گان اجرام آسمانی، به ترتیب به یک کوکدب،  68«تُشْر کُون.

ها، نهایتاً ربوبیت ما با افول یکایک آنا« این و اون گار من است»گوی : کن  و میماه و وورشی  اشاره می
کن . دربارهٔ عبارت مذکور دو دی گاه در تفاسیر بیان ش ه است؛ دید گاه اول را شایستهٔ والق جهان اعلام می

و لذا آهن  سخن در آن، وی ان است. ثعدالبی ایدن عبدارت را بدا  69بر آن است که عبارت مذکور، پرسشی
يَ »جملهٔ    70سان دانسته است.هم« أَیْنَ شُرَکائ 

در این صورت، آهن  سخن، افتان وواه  بود. به  71اما مطابق دی گاه دوم، جملهٔ یادش ه وبری است.
دي»رس  این نظر صحیح باش ؛ زیرا پس از سومین مرتبه که ابراهیم عبارت نظر می را بیدان کدرده، « هدذا رَبر

کْبَدرُ »ماه دانسته و گفته است: بلافاصله ب رگی وورشی  را دلیل بر برتری آن بر کوکب و  کده معندای « هدذا أَ
روشن است که « این )وورشی ( و اون گار من است، عون این ب رگتر است.»سخن او این وواه  بود که 

کی  بر ب رگتربودن وورشی ، گ اره ای وبری ازسوی اوست، نه پرسشی و معنا ن ارد که ابراهیم)ع( بگوی : تأ
 « گار من است؟ این ب رگتر است.آیا این )وورشی ( و اون»

ي  »نمونهٔ دیگر، عبارت  نظر وجود بودن آن اوتلاف  در آیهٔ زیر است که دربارهٔ پرسشی یا وبری« ءَ أَعْجَم 
يٌ »دارد:  ي  وَ عَرَب  لَتْ آیاتُهُ ءَ أَعْجَم  ا لَقالُوا لَوْ ز فُصر یًّ ل   وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَم  دفاءٌ قُلْ هُوَ ل  ذینَ آمَنُوا هُ یً وَ ش 

نُونَ في ذینَ ز یُؤْم  نْ مَکان  بَعی    وَ ال  كَ یُنادَوْنَ م  مْ عَمًی أُولئ  مْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْه  ه  بدودن پرسشی یدا وبری 72«آتان 
 این عبارت، به عگونگی قرائت آن منوط است. 

ءَ »صدورت آن را بدا دو همد هٔ غیرمدّ ی و بهدر میان قاریان، حم ه، کسائی و عاصم از طریدق ابدوبکر، 
ي   صدورت شدود، دو همد ه را مدّ ی و بهان . گروهی دیگر که بیشتر قاریان را شدامل مدیقرائت کرده« أَعْجَم 

ي  » کند  کده در بودن عبارت مورد بحث دزلت مدیاین دو قرائت، هر دو بر استفهامی 73ان .ووان ه« آعْجَم 
وی ان وواه  بود. اما در قرائت حسن، همد ه یکدی اسدت و آن هدم غیرمد ی کده ها، آهن  آن این حالت

ي  »صورت به گفتدهٔ در این حالت، آهن  جملهٔ یادش ه افتان است. به 74و غیراستفهامی وواه  بود.« أَعْجَم 
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 اگر جمله وبری باش ، ادامهٔ سخن منکران است و اگر استفهامی باش ، ب ین معناست که آنان بدر 75طوسی
بودن آن را ان ؛ یعنی استفهام از گونهٔ انکداری اسدت. برودی مفسدران، اسدتفهامیوجه انکار آن را بیان کرده

   76«أ کتاب أعجميّ و نبي عربي؟.»ان  که تق یر کلام ب ین نحو است: برگ ی ه
راسداس دو دید گاه نی  از مدوارد اوتلافدی اسدت کده ب 77«الْبَنات  عَلَی الْبَنینَ  أَصْطَفَی»واژهٔ نخست آیهٔ 

که در ایدن  78دانن را استفهامی می« أَصْطَفَی»مختلف، آهن  کلام، افتان یا وی ان وواه  بود. بروی کلمهٔ 
دینَ  الله أیها القوم أَصْطَفَی»ووانش، تق یر آن عنین است:  گفتدهٔ طبدری، عدرب در به 79«؟الْبَنات  عَلَدی الْبَن 

کند  کده در هدر دو صدورت، معندا یکسدان آورد و گاه حذف مدیم را میاستفهام توبیخی، گاه هم هٔ استفها
بودن، وی ان وواه  بود. دلیل استفهامیو آهن  آن به 81در این ووانش، الف این کلمه از نوع قطع 80است.

اما طبق ووانش دوم که به ابوجعفر و گاه نافع نسبت داده ش ه، الف، وصل و سخن مشرکان است که گفتن  
 لذا جمله، وبری و آهن  آن، افتان وواه  بود.  82فرشتگان، دوتران و ا هستن ،
کُمْ »کلام در جملهٔ  بودن و نی  آهن دربارهٔ وبری یا استفهامی بات  ي »از آیهٔ « أَتْهَبْتُمْ طَیر کُمْ ف  بات  أَتْهَبْتُمْ طَیر

نْیا کُمُ ال ُّ ای آن را وبری ووان ه و این قرائت را به ش ه را در نظر گرفت. ع ههای نقلنی  بای  قرائت 83«حَیات 
ر مد نی، آن را اسدتفهامی امدا گفتده شد ه کده حسدن و ابدوجعف 84اند .اعمش، عاصدم و ندافع نسدبت داده

کثیدر، حسدن، صورت وبری را به جمهور نسبت داده و گفته است کده ابدنعطیه، قرائت بهابن 85ان .ووان ه
عامر با دو هم ه غیرم ی و همگی، را م ی و ابن« أَتْهَبْتُمْ »وثاب، هم هٔ کلمهٔ اعرج، ابوجعفر، مجاه  و ابن

صورت وبری ووان ه شود، آهن  آن، اگر جملهٔ مذکور به 86ان . هبر سبیل استفهام توبیخی و تقریری ووان
 بودن، وی ان وواه  بود. افتان و درصورت استفهامی
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 . ارتباط متقابل درنگ با معنای آیات4

بسدا، از ایدن منظدر کده بدرولاف مثابهٔ درن  در نظر گرفدت و عهتوان همانن  وقف، بهرا می« سکت»
یاب ، سکت با درند  بیشدتر همسدان ن ارد و با فاصلهٔ ان کی قرائت ادامه می گیری وجودوقف، در آن نفس

باش . هرگاه هنگام تلاوت قرآن، صوت برای یک لحظهٔ کوتاه قطع ش ه ولی نفس قطع نش ه و جریان داشته 
انجام ش ه است؛ لذا قطع صوت ب ون قطع نفس را سدکت و قطدع صدوت و « سکت»باش ، گوین : عمل 

بسدتن ؛ ازجملده حمد ه، گروهی از قاریان در قرائت وود، سکت را به کار می 87م وقف گوین .نفس را با ه
تکوان، حفص، رویس و ادریس که در این میان، حم ه بیش از دیگران ب ان عنایت داشته است. معمدوزً ابن

های تک حرفکبر آن، بر ترفت؛ ابوجعفر اف ونسکت در میان قاریان مذکور برای تحقیق هم ه به کار می
ج  این، آنچه در جلوگیری از تیییر معنا بیان ش ه، عهار موضدع اما به  88کرد.حروف مقطعه نی  سکت می

وَجَا»است: سکت بر  مًا...»... در « ع  وَجاس*قَیر هُ ع  نا»سکت بر  89،«وَ لَمْ یَجْعَل ل  مَدن بَعَثَنَدا »... در « مَرْقَ  
نَاس هذَا مَا وَعَدَ   رْقَ   ن م  حْمنُ...م  مْ مدا کدانُوا  کَدلا  بَلْدس رانَ عَلدی»در « بَدلْ »سدکت بدر  90،« الدر  ه  ب  قُلُدو

بُونَ  کی  شد ه اسدت. در  92«وَ قیلَ مَنْس راق»در « مَن»و سکت بر  91«یَکْس  که این موارد در قرائت حفص تأ
برزنجیدری درند ، شود و از این نظر، سکت بسدان واحد  زسکت سبب تیییر معنا میهمهٔ این موارد، ع م

حْمَنُ وَ »شود. برای نمونه، آیهٔ سبب القای معنای مراد می نَاس هذَا مَا وَعََ  الر  رْقَ   ن م  یْلَنَا مَن بَعَثَنَا م  قَالُواْ یَاوَ
طبق قرائت حفص، سکت دارد. براساس این قرائت، جملهٔ بع  از سکت، سدخن کدافران « صََ قَ الْمُرْسَلُونَ 
امدا اگدر سدکت نشدود، عبدارت  93شود.استیناف، سخن فرشتگان یا مؤمنان محسوب می نیست و بر سبیل

نَا»مذکور ادامهٔ  رْقَ   ن م  بروی تفاسیر گرعده سدخنی از اصدطلاح  94و سخن کافران وواه  بود.« مَن بَعَثَنَا م 
شان عه وقف و عه که منظور 95ان ان ، انقطاع کلام در پایان کلمهٔ مرق نا را متذکر ش هسکت یا وقف نگفته

نظر آن هاست. بروی دیگر، سکت لطیف در قرائت حفص را یادآور شد ه و سکت باش ، معنای نخست م ر
   96ان .ان  که دیگر قاریان، وقف در آن موضع را از گونهٔ وقف حسن تکر کردهگفته
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اصدطلاح،  وقف از مباحث مشهور در قرائت قدرآن و در 97در مبحث وقف نی  معنا حضوری بارز دارد.
گرفتن با ه ف شروع دوبارهٔ قرائت. وقف را بده سده گونده عبارت است از: قطع صوت در پایان کلمه و نفس

و برودی، گوندهٔ عهدارم را بدا عندوان انتظداری بده آن  98اند : اوتبداری، اضدطراری و اوتیداریتقسیم کرده
هدای مختلدف ز این منظر نی  بده گوندههای اوتیاری، ناظر به معنا هستن  و اتمامی انواع وقف 99ان .اف وده

دارتدرین تدرین و پرطرفکه تقسیم عهارگانه به تام، کافی، حسن و قبیح، ازجملده شدایع 100شون تقسیم می
  101ها در میان علمای وقف و ابت ا و اهل قرائت است.بن یتقسیم

ج ی اسدت کده وقدف  تأثیر وقف بر تیییر معنا درجات مختلف دارد. در بروی موارد تیییر معنا بسیار
تر وقف معانقه، در این میان اهمیت فراوان دارن . وقف قبیح، بده لد وم ای پایینقبیح، وقف ززم و در درجه

پردازد و در نقطهٔ مقابل درن  است. اما وقف ززم در مواردی است که اگر دو طرف به وقف میوصل و ع م
اثری شگرف و ج ی بر معنا و تیییر م لول آیدات دارد و لذا  102کن یک یگر وصل شون  مفهوم آیه تیییر می

آن، وقف بر کلمه ززم اسدت توان  کارکرد عنصر زبرزنجیری درن  را در قرآن برعه ه گیرد که براساسو می
مْ فَلا یَحُْ نْكَ قَوْلُهُ »در آیهٔ « قَوْلُهُمْ »توان ل وم وقف بر ازجمله می 103علیها جای  نیست.و اعادهٔ کلمهٔ موقوف

نُونَ  ونَ وَ ما یُعْل  رُّ ا نَعْلَمُ ما یُس  ن  ، معنای آیه تیییر وواه  کرد. گویی که وقفرا یاد کرد که درصورت ع م 104«ن 
نُونَ »عبارات بع ی؛ یعنی  ونَ وَ ما یُعْل  رُّ ا نَعْلَمُ ما یُس  ن  که عبارات یادش ه سخن سخن کافران است، درحالی« ن 

سئلهٔ وقف در این مواضع عن ان تصریحی نش ه و موارد ان ک نید  عمومداً بدا و اون  است. در تفاسیر به م
ان . دربارهٔ نموندهٔ اویدر در برودی تفاسدیر بعد  از بیدان معندای الفاظی غیر از وقف به ل وم درن  پرداوته

  105از اصطلاح استیناف یا الفاظ دیگر استفاده ش ه است.« قَوْلُهُمْ »
است. « وقف معانقه»شود، یر معنایی موجب بروز اوتلافات تفسیری میسبب تأثیکی از مواردی که به

ها وقف را انجام داد امدا توان بر هریک از آنای دو کلمه با هم هستن  که میدر وقف معانقه یا مراقبه، در آیه
ها صورت بگیرد، مانع وقف بر دیگری وواه  بود؛ پدس قداری بدین وقدف بدر زمانی که وقف بر یکی از آن
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اهمیت وقف معانقه عنان است که در  106شود روی هر دو وقف کرد.نمی لمهٔ اول یا دوم مختار است ولیک
شود و در تفسیری دیگدر، از آن مندع تفسیر آیهٔ واح  در یک دی گاه، وقف در یک موضع ضروری دانسته می

ها مُ »آیهٔ  107شود.شود و این به پی ایش اقوال متع د منهی میمی ن  مْ قالَ فَإ  مَةٌ عَلَیْه  یَتیهُدونَ ؞أَرْبَعینَ سَدنَةً  ؞حَر 
... رْض 

َ
ي الَْ ای است از این موارد که دربارهٔ محل وقف، دو موضع بیان ش ه است. اگر بر کلمدهٔ نمونه 108«ف 

اسدرائیل تحدریم م ت عهل سال بر بندیوقف شود، معنای آیه این وواه  بود که سرزمین مق س به« سَنَةً »
مْ »ر ش  اما اگر ب    109وقف شود، تحریم، اب ی اما سرگردانی در بیابان عهل سال وواه  بود.« عَلَیْه 

مْ أَ لَسْدتُ »محل وقف در آیهٔ  ده  تَهُمْ وَ أَشدهََ هُمْ عَلدیَ أَنفُس  ی  مْ تُرر ه  ن ظُهُور  ن بَنی  ءَادَمَ م  كَ م  تْ أَوَذَ رَبُّ وَ ن 
کُمْ  قَالُواْ بَلی رَبر ْ نَا؞ب  ینَ أَن تَ ؞شَه  ل  ا عَدنْ هَدذَا غَداف  ا کُن  ن  یَامَة  ن  هدای نید  موجدب تعد د دید گاه 110«قُولُواْ یَوْمَ الْق 

ْ نَا»اساس، درباره قائل شود. براینتفسیری می نی  اوتلاف تفسیری پ ی  آم ه است. اگر قائدل را ود ا « شَه 
و هنگامی را کده پروردگدارت از پشدت »و معنا عنین وواه  بود: « بَلی»یا ملائکه ب انیم، درن ، بر کلمهٔ 

فرزن ان آدم، تریّه آنان را برگرفت و ایشان را بر وودشان گواه ساوت که آیا پروردگار شدما نیسدتم؟ گفتند : 
گاه و ا به فرشتگان گفت: شاه  باشی ؛ آنان نی  گفتن :( گواهی دادیم تا مبدادا طور است؛ آن)همین« عرا»

ْ نَا»اما اگر محل درن ، کلمهٔ  111«]امر[ غافل بودیم.روز قیامت بگوین  ما از این  قَدالُواْ بَلدی »باشد ، « شَه 
ْ نَا   112سخن تریهٔ آدم و ادامهٔ آیه سخن و ا وواه  بود.« شَه 

 گیرینتیجه

های آوایی در القای معنای کلام است. در کنار عناصدر شناسی، نقش نشانهازجمله مباحث دانش زبان
گیرن  که سه عنصر تکیده، آهند  و درند  ها قرار مینجیری نی  در زمرهٔ این نشانهزنجیری، واح های زبرز

صورت متن در اوتیار ما قرار گرفتده، لدیکن بده زبدان ان . ازآنجاکه قرآن کریم بهموضوع پژوهش قرار گرفته
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شدناوتی به ارتباط وثیق میان عناصر یادش ه و معنای کلام، بدا تکیده بدر تعداریف و مختصدات زبانباتوجه
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ش ه در تفاسدیر به معانی بیان، باتوجهمواردی که اوتلافات تفسیری وجود داشت، بررسی ش . حاصل آنکه
توان نسبت به بازیابی عناصر زبرزنجیری شامل تکیه، آهن  و درند  در قدرآن دربارهٔ جملات گوناگون می

ویژه بافت متنی، تدا های مرتبط با معنا، بههای عناصر یادش ه و نی  بافتبه ویژگیپرداوت و متقابلًا باتوجه
 دریافت. ح  زیادی معنای مراد را 

توان مواجه شد  کده مشدخص میها در موارد زیادی، در تفسیر آیات قرآن با انبوهی از نظرات و دی گاه
بسا مدراد و اوند  نبدوده نیست ک ام معنا مراد الهی بوده است. گاه نی  معنایی برای عبارتی بیان ش ه که عه

تدوان ایدن عناصدر را از میم وجود ند ارد، رغم اینکه عناصر زبرزنجیری در متن کنونی قرآن کریاست. علی
هایی عون سیاق و... دریافت و متقابلًا با استفاده و کاربست این عناصدر بده تعیدین یدا طریق تأمل در قرینه

تشخیص معنای درست که احتمازً مراد الهی است، دست یافت. در این میان، تکیه در دو حالت مؤکد  یدا 
توان میای که تکیه روی آن است نظور استفاده شود؛ ب ین معنا که با تعیین کلمهتوان  ب ین ممیدهن ه تباین

بودن و... در به مفهومی مشخص دست یافت. آهن  کلام نی  اعم از افتان یا وید ان، وبدری یدا اسدتفهامی
در تواند  میتعیین یا تشخیص معنای کلام مؤثر است. همچنین محل توقف کوتاه یا طدوزنی )وقدف( نید  

ترین قاع هٔ قرآنی که با ایدن عنصدر همداهنگی زمرهٔ عناصر زبرزنجیری در فهم معانی آیات کمک کن . مهم
کند  و محدل وقدف میویژه در وقف معانقه، یقیناً سدخن بدیش از دو معندا را حمدل دارد، وقف است که به

نظر است که ووانن ه، تعیین  اهن  یا ناسازگار باش . توان  با مراد الهی هممیکنن هٔ معنای م ر

 منابع
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